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تحليل گفتمان انتقادى
 Critical Discourse Analysis(CDA)

محسن گودرزى 

شرايط و ضروت هاى ظهور روش تحليل گفتمان انتقادى:
تحليل گفتمان روش بين رشته ايى است كه در اواسط دهه ي 60 تا 
اواسط دهه ي70 در پى تغييرات گسترده ي علمى در رشته هايى چون 
و  ادراكى  روانشناسى  خرد،  جامعه شناسى  قوم نگارى،  انسان شناسى، 
اجتماعى، شعر، معانى بيان، زبان شناسى، نشانه شناسى و ساير رشته هاى 
علوم اجتماعى و انسانى علاقه مند به مطالعات نظامند ساختار و كاركرد 
و فرآيند توليد گفتار و نوشتار ظهور كرده است. اين اصطلاح براى اولين 
بار در سال 1952.م در مقاله ايى از «زليك هريس»، زبان شناس معروف 
انگليسى بكار رفته است. وى گفتمان را داراى دو بعد مى دانست: 1. 
بسط رويه ها و روش هاى معمول در زبان شناسى توصيفى و كاربرد آنها 
در متن (بعد زبانى) و 2. رابطه ي ميان متن و سطح فرهنگى، محيط و 
اجتماع (بعد غير زبانى). تحليل گفتمان بر نگرشى كه شديداً ضد علمى 

است و البته نه ضد تحقيقى پايه گذارى شده است.
تحليل انتقادى زمانى ظاهر شد كه ناتوانى تحليل گفتمان توصيفى 
در ورود به بسيارى از حوزه ها و نگاه عميق به آنها بيش از پيش خود 
مدرن  پست  متفكرين  با  روش  اين  اين رو ظهور  از  ساخت.  نمايان  را 
بوده  توصيفى  گفتمان  تحليل  به  نسبت  اعتراضى  واقع  در  و  آغاز شد 
و «پشو»  به «فوكو»، «دريدا»  متفكرين مى توان  اين  از جمله  است. 
اشاره كرد كه تحليل گفتمان را از سطح زبان شناسى خارج كردند و در 
اينجا بود كه  از  حوزه هاى سياسى، فرهنگى و اجتماعى وارد كردند و 
تحليل گفتمان حالتى انتقادى به خود گرفت. اين گروه خود را بيشتر 

به طور مستقيم و غيرمستقيم  فرانكفورت مى دانستند و  وامدار مكتب 
چون  ساختارگرايانى  و  «گرامشى»  چون   1960 دهه ي  متفكرين  از 
«آلتوسر» بهره مى گرفتند. امروزه مفهوم گفتمان و تحليل انتقادى آن 

با نام فوكو همراه شده است.

تعريف:
انتقادى آن  از تحليل گفتمان و رويكرد  تعاريف متنوع و گوناگونى 
صورت گرفته است و فهم صحيح اين تعاريف جز با بررسى عناصر مورد 
تأكيد اين روش تحقيق ميسر نيست. «شيفرين» و «استابز» تعريفى را 
از تحليل گفتمان ارائه كرده اند كه عبارتست از بررسى و مطالعه ي نظام 
آورديم،  اين  از  پيش  كه  همانطور  زبانى. همچنين  عناصر  فراجمله اى 
امروزه تحليل انتقادى را با نام فوكو مى شناسند. از نظر وى گفتمان ها 
از علائم تشكيل شده اند. ليكن كاركرد آنها بيشتر از علامات كه صرفاً 
به منظور نشان دادن و برگزيدن اشيا مى باشد، است و اين ويژگى باعث 
مى شود تا نتوان آنها را به زبان، سخن و گفتار تقليل داد. گفتمان امروزه 
و  شده  گفته  كه  است  چيزهايى  تاريخى  و خصوصيات  ويژگى  بيانگر 
چيزهايى است كه هنوز درباره ي آنها سخنى به ميان نيامده است. وى 
ارتباط  و  معنا  كننده ي  گفتمان ها مجسم  كه  كند  تأكيد مى  همچنين 
به  خود  كه  مى يابند  نحوى شكل  به  كه  اعمالى اند  نيز  و  اجتماعى اند 

سخن مى آيند.
نوعى  عنوان  به  زبان  با  سى.دى.اى  كه  مى كند  عنوان  «كرس» 
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نشانه اى  و  بيانى  استفاده هاى  از  بسيارى  بين  در  اجتماعى  تمرين  از 
تعامل مى كند. تجزيه و تحليل هاى صريح و توصيف مواد خام زبان از 
فاكتورهاى اصلى در تحليل انتقادى مى باشند. با اين وجود شايد بتوان 
بهترين تعريف را براى تحليل انتقادى گفتمان، تعريفى دانست كه به 
روابط مورد بحث در اين روش مى پردازد. از اين رو سى.دى.اى را مى توان 
مطالعه ي چند رشته اى روابط پيچيده ي متن و شناخت اجتماعى، قدرت، 
جامعه، فرهنگ و ايدئولوژى دانست. تحليل انتقادى گفتمان را نمى توان 
صرفاً شكل ديگرى از تحليل هاى آكادميك دانست، بلكه روشى است 
كه مى تواند در تحقيقاتى كه در چنبره ي زبان شناسى- گفتمانى سلطه 
گير افتاده است نيز بكار رود. بخشى از كار ما اين است كه در پيدايش 
و گسترش آگاهى انتقادى نسبت به زبان، به مثابه عاملى براى سلطه 
مشاركت كنيم. البته لازم به تذكر است كه تحليل انتقادى هم در پى 

گفتمان هاى شفاهى و هم گفتمان هاى متنى (كتبى) است.

قابليت ها، كاركرد ها و اهداف روش:
به عقيده ي «فركلاف» هدف اصلى از تحليل گفتمان انتقادى، تبيين 
يا  اهدافشان  كه  توصيفى  گفتمان  تحليل  اهداف  با  اين  و  است  كلى 
اصلاً غير تبيينى است و يا فقط در محدوده ي موضعى حالت تبيينى پيدا 

مى كند، به كلى متفاوت است.
سه عنصر اصلى گفتمان عبارتند از: متن، تعامل و بافت اجتماعى كه 
در تحليل انتقادى گفتمان لازم است تا بين سه مرحله ي توصيف متن، 
تفسير رابطه ي بين متن و تعامل و تبيين رابطه ي بين تعامل و بافت 

اجتماعى تمايز قائل شويم:
1. توصيف: آنچنان كه پيش از اين نيز ذكر كرديم، تحليل انتقادى 
اين  ليكن  است؛  تبيينى  باشد،  توصيفى  اهداف  پى  در  آنكه  از  بيش 
انتقادى  نگاهى  نتوان  توصيفى  رويكرد  در  كه  نيست  آن  معناى  به 
دستور  واژگان،  متن  تحليل  در  مى توان  كه  آنچنان  گرفت.  پيش  در 
و ساخت هاى متنى را مدنظر قرار داد و براى مثال روابط معنايى بين 
واژگان، ارزش هاى رابطه اى بين جملات دستورى و قراردادهاى تعاملى 
ساخت سخن به ميان آورد. در كاركرد توصيفى مى بايست به تمايز بين 
ايدئولوژى و دانش توجه ويژه اى مبذول داشت. اين بدان معنا است كه 
تا هنگامى كه از ابعاد ايدئولوژيك يك گفتمان آگاهى نداريم، احتمال 
آن مى رود كه همچون فاعلى غيرمتخصص، به صورت كاملاً ناآگاهانه 
در بازتوليد ايدئولوژى گرفتار آييم. از اين رو مفهوم ايدئولوژى براى درك 

علمى گفتمان، مفهومى كليدى است.
2. تفسير: تفسيرها تركيبى از محتويات خود متن و ذهنيت مفسر 
است. منظور از ذهنيت مفسر دانش زمينه اى است كه مفسر در تفسير 
متن به كار مي بندد. از نظر مفسر، ويژگى ظاهرى متن در حقيقت به 
را  مفسر  ذهن  زمينه اى  دانش  عناصر  كه  هستند  سرنخ هايى  منزله ي 

فعال مى سازند و تفسير محصول ارتباط ديالكتيك اين سرنخ ها و دانش 
زمينه اى مفسر خواهد بود. البته بايستى توجه داشت كه اصطلاح دانش 
زمينه اى نبايستى مانع از آن شود تا جنبه هاى ايدئولوژيك پيش فرض هاى 
عقل سليم را فراموش كنيم. فركلاف شش قلمرو عمده ي تفسير را به 
دو بخش بافت متن و خود متن تقسيم مى كند كه شامل: بافت موقعيتى، 
بافت بينابينى، بافت متنى، ظاهركلام، معناى كلام، انسجام وضعى و 

ساختار متن (جان مايه) براى خود متن مى باشد.
3.تبيين: هدف از تبيين، توصيف گفتمان به عنوان بخشى از يك 
فرآيند اجتماعى است؛ تبيين گفتمان را به عنوان كنش اجتماعى توصيف 
را  اجتماعى،گفتمان  ساختارهاى  چگونه  كه  مى دهد  نشان  و  مى كند 
تعيين مى كنند و نيز نشان دهنده ي آن است كه گفتمان ها چه تأثيرات 
بازتوليدى مى توانند بر آن ساختارها بگذارند. تأثيراتى كه به حفظ و يا 

بازتوليد آن ساختارها منجر مى گردد.
در اينجا لازم است تا اندكى به نقش تحليل گر اشاره كنيم. تحليل گر 
در اين ميان وظيفه ي گسترش خودآگاهى در مورد ريشه داشتن گفتمان، 
در پيش فرض هاى عقل سليم دانش زمينه اى را بر عهده دارد. از طرفى 
وى در وظيفه ي تبيينى گفتمان نيز داراى نقش ويژه است كه البته به 
به  كارِ  منابع مورداستفاده اش  اجتماعى در  نظريه هاى  از  استفاده  علت 

مراتب ساده تري دارد.

نوع و رويكرد روش تحليل انتقادى گفتمان:
ديدگاه  اين  بر  انتقادى  رويكرد  نظرى  پايه هاى  فركلاف،  نگاه  از 
استوارند كه بين رخداد  هاى خرد و ساختارهاى كلان، پيوندى ناگسستنى 
از طرفى شرايط تحقق ساختار  وجود دارد؛ چرا كه ساختار هاى كلان 
انتقادى  تحليل  اين رو  از  آن مى باشند.  نتيجه ي  ديگر  از سوى  و  خرد 
و  دقيق  مرزى  كلان،  و  خرد  ساختار هاى  بين  كه  نمى پذيرد  گفتمان 
قابل انعطاف وجود دارد. و نيز رويكرد اين روش بيش از آنكه رويكردى 
كمى باشد، كيفى است؛ چراكه به روابط موجود و توضيح بين آنها توجه 
براى  را  به همين جهت است كه روشى كيفى و توضيحى  مى كند و 

بيان آنها بر مى گزيند.

روش شناسى:
اگرچه سى.دى.اى گاهى اوقات فراموش مى كند كه روشى را ارائه 
دهد، ليكن توافق عمومى بر اين است كه روش هاى مورد استفاده در 
مطالعات گفتمان صريح و روشن علوم انسانى و علوم اجتماعى مى تواند 
در تحقيقات انتقادى گفتمان مورد استفاده قرار گيرد. آنچنان كه قادر 
است نگرش هايى را در نابرابرى هاى اجتماعى و سياسى، سوء استفاده 
از قدرت يا سلطه بيان كند. اين به آن معنا است كه سى.دى.اى خود 
را به چارچوب خاصى از متن و يا گفتار محدود نمى كند، بلكه به طور 
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سيستماتيك آنها را به ساختار هاى سياسى - اجتماعى مرتبط مى سازد.

فصل ها و بخش هاى اصلى و فرعى:
براى تحليل انتقادى گفتمان سه فصل كلى زير را مى توان در نظر 

گرفت:
تحقيق،  هدف هاى  مسئله،  طرح  از  متشكل  مقدمه  اول:  فصل   .1

ضرورت و اهميت موضوع 
2. فصل دوم: پيشينه تحقيق 

3. فصل سوم: چارچوب مفهومى و نظرى تحقيق كه در آن مفاهيم 
مختلف مطرح و نيز بنيان هاى نظرى موضوع آورده مى شود و در بخش 

پايانى آن جمع بندى چارچوب مفهومى و نظرى آورده مى شود.

شيوه ي عملياتى كردن روش:
گفتمان. مسئله ي  و  متن  تحليل  متغيرها جهت  تعيين  از  عبارتست 
نظرى  ادعاهاى  چگونه  گفتمان  انتقادى  تحليل  كه  است  اين  اصلى 
خود را به ابزارها و روش هاى تحليل مبدل مى سازد. ميانجى گرى ميان 
نظريه ها و مفاهيم كلان و موارد و مصاديق ملموس و عينى كه هسته 
را تشكيل مى دهند، مورد  انتقادى گفتمان  و كانون تحليل در تحليل 

تأكيد است.
براساس اين كه كدام رويكرد بكارگرفته شود، روش برخورد متفاوت 
است و به عبارتى مقوله سازى متفاوت است. براى مثال «وان دايك» 

(Van Dijk) براى تحليل انتقادى روزنامه، متغير هايى نظير واژگان، 
استعاره، كنايه، اغراق و بزرگنمايى و... را بكار مى گيرد.

نمونه گيرى در تحليل گفتمان:
روش هاى  ساير  همچون  گفتمان  تحليل  در  نمونه گيرى  مسئله ي 
تا هنگامى كه تحليل گران گفتمان نمونه ي  تحقيق بسيار مهم است. 
خود را چون اشياء طبيعى مى نگرند، يعنى تا هنگامى كه تكه هاى گفتمان 
با بى توجهى يا كم توجهى به جايگاه آنها در قالب هاى نهادى شان مورد 
امكان پذير  اصولى  نمونه گيرى  بى هيچ روى  مى گيرند،  قرار  تحليل 
نخواهد بود. تنها با رعايت برخى اصول است كه مى توان تعامل هايى را 
جهت گردآورى و تحليل مشخص كرد. تعاملاتى كه نماينده ي طيفى 
يا  و  كلامى  رخدادهاى  و  ايدئولوژيك-گفتمانى  صورت بندى هاى  از 
گره گاه هاى تعاملى كه به ويژه از نظر تنش بين صورتبندى ها يا فاعلان 
كاركرد  از  يافته اى  نظام  درك  كه  است  روش  اين  با  دارند.  اهميت 
اما  نيز دگرگونى هاى نهادى ميسر خواهد شد؛ و  گفتمان در نهادها و 
از اين اصول مى توان به مواردى چون: 1. توصيف جامعه شناختى نهاد 
مربوطه، رابطه ي نهاد مربوطه با ساير نهادها در صورت بندى اجتماعى، 
رابطه ي بين نيرو هاى درون آن، 2. توصيف نظم گفتمان در نهاد مورد 
ايدئولوژيك-گفتمانى آن و روابط مبتنى بر  نظر، توصيف صورت هاى 
سلطه در بين آنها با توجه به پيوندهاى بين موارد 1 و 2 و بالاخره 3. 

توصيف قوم نگارانه ي هر يك از اين صورت بندى ها اشاره كرد.
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آنچه كه در خصوص اصول نمونه گيرى بيان شد، در پژوهش هاى 
مقايسه اى، در باب گفتمان بين نهادها نيز صادق است، منتها آنچه كه 
داشت،  توجه  آن  به  بين نهادى  مقايسه اى  پژوهش هاى  در  مى بايست 
مباحثى چون ميزان درآميختگى يا استقلال نهادهاى اجتماعى در يك 
صورت بندى اجتماعى، تمركزگرا بودن و يا تمركرگريزى آنها، رتبه بندى 
نهادهاى اجتماعى براساس اهميتى كه هر يك در كاركرد صورت بندى 
اجتماعى دارند و نيز اين كه چگونه رتبه بندى مورد نظر با تأثيرات يك 

نهاد بر نهاد ديگر ارتباط دارد.

كاربست هاى تحليل انتقادى گفتمان:
كاربردهاى سى.دى.اى را چه در علوم اجتماعى و چه در مطالعات 
ذيل  نظرى-عملى  رويكرد  طريق  از  مى توان  ارتباطات  علوم  حوزه ي 
براساس  گفتمان،  انتقادى  تحليل  كاربست هاى  واقع  در  كرد.  بررسى 
طول  در  مختلف  گروه هاى  و  افراد  توسط  كه  نظرى اى  رويكرد هاى 
تاريخ تكامل اين روش بكار گرفته شده است، مشخص مى شود. لازم 
به ذكر است كه شيوه هاى توصيف و تحليل اطلاعات نيز براساس اين 

رويكردها است كه صورت مى گيرد.
با كارهايى  اين روش بيشتر  1. تجزيه و تحليل گفتمان فرانسوى: 
«فوكالت»  گفتمان  تئورى  و  «آلتوسر»  ايدئولوژى  تئورى  نظير 
(Foucault) شناخته مى شود. در اينجا نكته اى كليدى وجود دارد كه 
زبان و ايدئولوژى به يكديگر مى پيوندند و تحليل گفتمان، تحليل ابعاد 

ايدئولوژيك استفاده ي زبان و نيز ساده گرايى در زبان ايدئولوژى است.
2. زبان شناسى انتقادى: در دهه ي70 و در انگلستان گسترش يافت. 
اين رويكرد تئوريك و عملى با تئورى زبان شناسى سيستماتيك پيوند 

بسيار نزديكى دارد.
به  را  خود  توجه  اجتماعى  معنا شناسى  اجتماعى:  معناشناسى   .3
كاراكتر هاى چند معنايى متون جوامع معاصر متمركز مى كند و راه هايى 
از تجزيه و تحليل تصاوير بصرى و نيز ارتباط زبان و تصاوير بصرى را 

كشف مى كند.
تغيير  بين  ارتباط  بر  فركلاف  فرهنگى:   - اجتماعى  تغييرات   .4
اينجا  در  است.  شده  متمركز  استدلالى  تغيير  و  فرهنگى   - اجتماعى 
همچون  نهاد  است.  تنگاتنگ  ارتباط  داراى  نهاد  با  گفتمان  تحليل 
مى بخشد  سهولت  را  خود  اعضاى  اجتماعى  كنش  كه  است  پديده اى 
براى  از يك سو چارچوبى  مقيد مى سازد؛  و  را محدود  آن  و همزمان 
بزند  به عمل  نمى تواند دست  آن  بدون  كه  فراهم مى سازد  آن  كنش 
و از سوى ديگر آنان را مقيد مى سازد كه درون آن عمل كنند. نهادها 
فاعلان ايدئولوژيك و گفتمانى خود را مى سازند؛ يعنى آنكه نهادها قيود 
ايدئولوژيكى و گفتمانى را به عنوان شرطى جهت احراز شايستگى براى 

عمل كردن در مقام فاعل به آنان تحميل مى كند.

دايك  وان  انتقادى  كار  بيشتر  شناختى:   - اجتماعى  مطالعات   .5
و  گفتمان  در  راسيسم  و  قومى  تعصبات  بازتوليد  بر   1980 دهه ي  در 
اخبار  انتقادى  تحليل هاى  و  تجزيه  با  كه  بود  شده  متمركز  ارتباطات 

آغاز شده بود.
«روت  محوريت  با  وين  در  گروهى  تاريخى:   - گفتمان  روش   .6
وداك» (Ruth Wodak) كه زبان شناسى اجتماعى بود و در سنت 
برشتاين(Bernsteinian) تربيت شده بود. وى خودش تحت تأثير 
مكتب فرانكفورت خصوصاً «هابرماس» رويكرد تاريخى را در تحليل 

انتقادى در پيش گرفت.
7. مكتب دويسبورگ(Duisburg school) : اين مكتب عميقاً 
گرفته  (Michel Foucault)قرار  فوكالت»  «مايكل  تأثير  تحت 
و  زبانى  كاراكترهاى  روى  بر   (Siegfried Jager) «جاگر»  است. 
ماشين،  (خانه،  تجمعى  علائم  نظير  بود،  شده  متمركز  متون  نشانه اى 
اختيار  در  متون  در  مهمى  و  پيوسته  نقش هاى  كه  آنچنان  مهاجران) 

دارند.

بازنمود گفتمان در گفتمان رسانه ها:
با  مى توان  را  رسانه اى  گفتمان هاى  در  گفتمان  بازنمود  نحوه ي 
كه  كار  از  در يك سبك  داد.  توضيح  اين حوزه  در  مختلف  گرايشات 
ثانويه  گفتمان  و  اوليه  گفتمان  است،  گفتمان  بازنمايى  غالب  سبك 
كاملاً از هم متمايز هستند و در سبك ديگر در يكديگر ادغام مى شوند. 
منظور از گفتمان اوليه،گفتمان بازنماياننده يا گزارش كننده و مقصود از 
گفتمان ثانويه، گفتمان بازنموده و يا گزارش شده مى باشد. در وهله ي 
به تعبيرى بين  بازنمايى ها، و  انواع  اين تمايز در ميان  بعد هم پوشانى 
يا  (بيانى  بينا فردى  معناى  و  ثانويه  گفتمان  (پيام)  انديشگانى  معناى 
و  بستر  در  ثانويه  گفتمان  تفسير  اينكه  ديگر  و  دارد.  وجود  سبكى) 

زمينه ي گفتمان اوليه صورت پذيرد.
فركلاف برحسب اينكه چه متن ها و يا انواع گفتمانى را با توجه به 
موضوع بازنمايى مى توان با هم مقايسه كرد، پنج مؤلفه را مطرح مى كند: 

شيوه، مرزبندى، سبك بندى، موقعيت مندى و زمينه ي بازنمايى.
در شيوه ي بازنمايى در واقع بين نقل قول مستقيم و غير مستقيم تمايز 
گفتمان  صداهاى  كه  (دامنه اى  عبارات  مرزبندى،  در  مى شويم.  قائل 
اوليه و ثانويه از هم مستقل مى مانند و يا برعكس در هم ادغام مى شوند) 
سنجيده مى شود. در اينجا دو حالت را مى توان در نظر گرفت؛ در حالت 
اول گفتمان ثانويه از طريق كلمات و ديگر تغييرات به صداى گفتمان 
اوليه  بر گفتمان  ثانويه  تبديل مى شود و در حالت دوم گفتمان  اوليه 
تأثير  اوليه  گفتمان  بر  مستقيما  آن  صداى  آنكه  يعنى  مى شود؛  غالب 
مى گذارد. براى مثال اين خبر كه «تحليل گران، احمدى نژاد را پيروز 
«تحليل گران  متفاوت  تيتر  دو  با  روزنامه  دو  در  مى دانند»،  انتخابات 
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نژاد  «احمدى  و  ندارد»  وجود  رقيبان  پيروزى  براى  شانسى  مى گويند 
خواهيم  را  اول  حالت  اول  تيتر  در  مى شود.  گزارش  مى شود»،  پيروز 
داشت و در تيتر دوم گفتمان ثانويه را داريم كه مستقيماً بر گفتمان اوليه 

تأثير گذاشته است.
سبك بندى، دامنه اى را نشان مى دهد كه در آن معانى بين فردى و 
غير انديشگانى گفتمان ثانويه بازنمايى مى شود و موقعيت مندى، ميزانى 
مى شود.  بازنمايى  ثانويه  گفتمان  موقعيتى  بافت  كه  مى دهد  نشان  را 
زمينه ي بازنمايى به دامنه و شيوه هايى مربوط مى شود كه در آن تفسير 
خواننده/ شنونده از گفتمان ثانويه به واسطه ي جايگاه آن در يك بافت 
متنى خاص كنترل مى شود. طبق نظر فركلاف در 37 درصد مجموع 

گزارش ها، زمينه ي بازنمايى وجود دارد.

ارزيابى قابليت هاى روش در مطالعات ارتباطى:
تحليل  كرديم،  بيان  را  روش  كاربرد هاى  اين  از  پيش  كه  آنچنان 
انتقادى گفتمان قابليت بازنمود ايدئولوژى، سطوح مختلف زبان شناسى، 
معناشناسى، تغييرات فرهنگى و اجتماعى، گفتمان سلطه، گفتمان تاريخى 
و... در مطالعات مختلف حوزه ي علوم اجتماعى خصوصاً مطالعات علوم 
ارتباطات را دارا مي باشد. به عبارتى از اين طريق مى توان به ابعاد پيدا 
و پنهان پيام، نحوه و چيستى تأثير گذارى بر مخاطب، پيش فرض هاى 
فرستندگان پيام و حتى مخاطبان (آن زمان كه به پيام پاسخ مى دهند و 
كنش هاى مختلف را از خود بروز مى دهند) دست يافت. براساس آنكه 
كدام رويكرد تئوريك را برگزينيم، نحوه ي تحليل در مطالعات ارتباطى 

نيز متفاوت خواهد بود.

نقاط قوت و ضعف روش:
تحليل انتقادى گفتمان يا همان سى.دى.اى مزيت ها و معايبى نظير 
ساير روش هاى كيفى دارا مى باشد. اين روش از آنجايى كه به ابعاد پنهان 
گفتمان نظير ايدئولوژى و سلطه دست مى يابد، نسبت به ساير روش هاى 
كيفى و روش هايى چون تحليل توصيفى گفتمان، كارآمدتر و كاربردى تر 
كه  است  وظيفه اى  آن  بازنمايى  و  گفتمان  به عمق  داشتن  نظر  است. 
تنها از عهده ي اين روش برمى آيد. از طرف ديگر و در كنار اين مزيت 
و ساير مزيت ها، معايبى نظير دخيل شدن پيش فرض هاى تحليل گر در 
تحليل گفتمان را مى توان برشمرد. اين مسئله خصوصاً در كاركرد توصيفى 
اين رو تحليل گر مى بايست هر چه  از  دارد.  نمود  بيشتر  تحليل گفتمان 
بيشتر خودآگاهى اش را در تحليل هايى كه صورت مى دهد حفظ كند. از 
طرف ديگر تحليلى را مى توان كارا و قابل اعتماد دانست كه نگاهى چند 
وجهى را دنبال كند و از افتادن در تجزيه و تحليل هاى يك رويكردى 
اجتناب ورزد. به عبارت ديگر توجه به تمامى ابعاد پيدا و  پنهان گفتمان 

است كه اعتبار تحقيق و نتايج آن را افزايش مى دهد.

معرفى يك نمونه:
يكى از معروف ترين نمونه هايى كه عموماً در كتاب ها عنوان مى شود 
و پيرامون آن بحث مى شود، مصاحبه ي «مارگارت تاچر» با راديو بى.بى.
سى و با مجرى آن، «مايكل چارلتون» مى باشد. براساس آنكه از چه 
اصول تئوريكى به اين منظور استفاده شود، هشت رويكرد را مى توان 
ذكر كرد كه عبارتند از: 1- گفتمان انتقادى براى مشكلات اجتماعى، 
فرهنگى،  و  اجتماعى  منظور ساخت  به  گفتمان  قدرت، 3-  روابط   -2
4- گفتمان به عنوان كار ايدئولوژيك، 5- گفتمان تاريخى، 6- ارتباط 
اكتشاف،  و  تفسير  عنوان  به  گفتمان  تحليل   -7 جامعه،  و  متنى  بين 
8- گفتمان به عنوان شكلى از اقدام اجتماعى. اين رويكردها را در هر 
تحليلى مى توان در نظر گرفت و براساس آنكه كدام يك از اصول مطرح 
شده در زيرعنوان كاربست ها را برگزينيم، نحوه و نوع تحليل هايى كه 

بدست مى آوريم، متفاوت خواهد بود.
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